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ــه اش  ــازه از پیل ــه ت ــد ک ــه ای را دی راه پروان
ــود. درآمــده ب

ــی  ــلام. میای ــت: «س ــد و گف ــنجابک خندی س
باهــم دوســت بشــیم؟» پروانــه  گفــت: 
«تو؟پرهــای رنگــی مــن رو ببین چقدر قشــنگ 
هســتن. تــو نــه میتونــی بــا مــن پــرواز کنــی 
و نــه بــه زیبایــی مــن هســتی. نــه مــن باتــو 
ــی  ــا ناراحت ــنجابک ب ــم». س ــت نمی ش دوس
ــه  ــور ک ــت. او همان ط ــه گذش ــار پروان از کن
داشــت بــه حــرف هــای پروانــه فکــر می کــرد 
یک دفعــه پایــش بــه ســنگی گیــر کــرد و 
تــالاپ افتــاد تــوی چالــه ای کــه ســر راهــش 
ــر و  ــم روی س ــنگ ه ــه س ــک عالم ــود. ی ب
بدنــش ریخــت. ســنجابک هــرکاری می کــرد 
نمی توانســت خــودش را از چالــه نجــات 
بدهــد. داد زد:  «کمــک... مــن ایــن جــا گیــر 
افتــادم»  ... همــان وقــت فیلــی صــدای 
ســنجابک را شــنید. فــوراً خــودش را بــه طرف 

صــدا رســاند. چشــمش بــه ســنجابک افتــاد. 
فیلــی خرطومــش را آویــزان کــرد. تمام ســنگ 
هــا را از روی بــدن ســنجابک کنــار زد و گفــت: 

ــر» ــن رو بگی ــوم م ــاش، خرط «زود ب
ــی  ــت. فیل ــی را گرف ــوم فیل ــنجابک خرط س
تــکان محکمی بــه خــودش داد و ســنجابک را 
بالاکشــید. فیلــی حســابی خســته شــده بود. 
ســنجابک بــه فیلــی نــگاه کــرد. یــاد رفتــارش 
ــن  ــی زیباتری ــرش فیل ــه نظ ــاد. ب ــا او افت ب
ــود.  ــده ب ــال دی ــه ح ــا ب ــه ت ــود ک ــتی ب دوس
پــس با صــدای بلنــد گفــت: «مــن رو ببخش. 
ــی  ــی؟»  فیل ــت بش ــن دوس ــا م ــه ب ــی ش م
خندیــد و گفــت: «حتمــا». یکدفعــه صدایــی 
ــن  ــای م ــورد: «آه ــان خ ــه گوشش ــوه ب از ک
ــواد  ــی نمی خ ــتم کس ــو هس ــه کوچول پروان
ــی و ســنجابک  ــا مــن دوســت بشــه؟» فیل ب
خندیدنــد و دو تایــی بــه ســمت صــدای 

ــد. ــت کردن ــه حرک پروان
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